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حسین نخعی گفت: قصد داشتم با مجسمه‌هایی که می‌سازم بنا‌های خشت و گلی خراسان جنوبی 
را زنده کنم.  نمایشگاه آثار حسین نخعی با عنوان »برهوت« در گالری نگاه برپاست. در این نمایشگاه 
۱۵ اثر ساخته شده با چوب و آهن به نمایش درآمده است. نخعی در گفت و گو با هنرآنلاین درباره 
شکل‌گیری این مجموعه گفت: پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه روی موضوعات متفاوت کار کردم و 
تجربیاتی با متریال‌های مختلف داشتم. اما کم‌کم احساس کردم باید دنبال فضایی بکرتر باشم و برای 
این کار باید به ریشه‌های خودم برگردم. نخعی ادامه داد: بنا‌های خشت و گلی خراسان جنوبی که 
محل تولد و زندگی من است کاملًا با روحیات و زندگی من عجین شده و این فضا برایم ملموس است. 
از طرفی این بنا‌ها آرام آرام از بین ‌می‌روند و به جای آن‌ها ساختمان‌های دیگری ساخته می‌شود و 
این موضوع باعث نگرانی است. بنابراین تصمیم گرفتم با آثار خود دوباره این بنا‌ها را زنده کنم. این 
هنرمند افزود: میراث گذشــته را به عنوان اثر هنری درنظر گرفتم و بر آن متمرکز شدم. ابتدا برایم 

سخت بود که بفهمم چگونه به موضوع نگاه کنم که هم کار تازه‌ای به وجود آید و هم آن ساختار را 
داشته باشد و مخاطب بتواند فضا را احساس کند. در این بنا‌ها عناصر مختلفی مانند بادگیر‌ها، پل‌ها، 
در‌های چوبی و... وجود دارد که می‌توانســتم با آن‌ها بازی کنم و فضای جدیدی خلق کنم، با این 
حال نزدیک به ســه سال واکاوی‌های من ادامه داشت تا به این آثار رسیدم. این عناصر در کار‌هایم 
وجود دارد اما فقط برداشت خودم از واقعیت را نشان دادم. برای هر عنصر یک کد تعیین و آن کد‌ها 
را در کار‌هایم استفاده کردم و آن‌ها را در یک ترکیب جدید گذاشتم. عناصری از معماری خشت و 
گلی را به کار‌هایم آوردم تا مخاطب را به این فضا ارجاع دهم. هر کسی با توجه به تجربه زیسته خود 
ممکن است با دیدن این آثار به چیز‌هایی در آن فضا رجوع کند. نخعی درباره انتخاب متریال گفت: 
همنشینی چوب و آهن از گذشته در زندگی ما وجود داشته است، مانند در‌های چوبی که یراق آهنی 
دارند یا ابزار‌های کشاورزی که ترکیبی از چوب و آهن هستند. اما یکی از دلایل من برای انتخاب این 
مواد به خاطر حس آنی بود که می‌خواستم گرمی‌چوب و سردی آهن در کنار هم، به مخاطب بدهد. 
در عین حال این مواد در بیرجند که محل زندگی من است بهتر در دسترس هستند. نمایشگاه آثار 
حسین نخعی تا ۲۰ بهمن در گالری نگاه برپاست. گالری نگاه در خیابان مطهری، خیابان جم )فجر(، 

خیابان غفاری، شماره ۶۴۴ واقع شده است.

روایت حسین نخعی از نمایشگاه »برهوت« در گالری نگاه 

 بازگشت به ریشه‌ها

»فیلمســاز مولف« برخلاف مفهوم ظاهــری خود، عنوان 
ثقیل و عمیقی اســت. مفهوم این عنوان در سینمای این 
ســال‌های ایران، به کارگردانانی محدود شده که فیلمنامه 
کارشان را خود می‌نویسند درحالی¬که مفهوم کلان این 
عنوان، بیشتر بر مدار سبک ســاختاری خاص کارگردان 

و نگاه منحصری است که به جهان سینمایی خود دارد.
به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، فیلمساز مولف عنوانی 
که با توجه به مفهوم عمیق خــود، تنها افراد معدودی از 
سینما را شامل می¬شود. وسعت دادن به مفهوم عامیانه 
»ســینماگر مولف« که به اشــتباه، نوعــی فرهمندی را 
برای این افراد به همراه می‌آورد، ســبب شــده تا بسیاری 
از کارگردانــان، فارغ از هر تــوان انتزاعی خلق یک دنیای 
جدید، خود، فیلمنامه آثارشان را به رشته تحریر درآورده و 
در این مسیر، از فیلمنامه نویسان برجسته استفاده نکنند.

کــه  متخصصانــی  از  عدم‌بهره‌منــدی  آن‌کــه  حــال 
فیلمنامه‌نویسی، شــاخص‌ترین هنر آنها در دنیای سینما 
است، این مساله را با چالش و مشکل مواجه می‌کند. برای 
روشن‌تر شدن ابعاد این گزاره، به سراغ فیلم‌هایی رفته‌ایم 
که کارگردان، نویسنده فیلمنامه نیز بوده است تا مشخص 
شــود آن کارها، تا چه اندازه در ظاهــر بیرونی و رضایت 

مخاطب خود، موفق عمل کرده‌اند.
۲۸۸۸ 

کیوان علیمحمــدی به عنوان کارگردان این فیلم، یکی از 
سه فیلمنامه‌نویس اثر نیز محسوب می‌شود. فیلمی‌که در 
جشــنواره امســال با اقبال چندانی مواجه نشده و در رده 

آخرین فیلم محبوب مردمی‌جشنواره قرار گرفته است.
برف آخر

امیرحسین عسگری یکی از ســه فیلمنامه‌نویس این کار 
است. فیلمی‌که با نظرات موافق و مخالف منتقدان مواجه 
شده و توانســته در جدول آرای مردمی، در رتبه یازدهم 

بایستد.
بی‌رویا

آرین وزیردفتری با بی‌رویا، ضمن از سر گذراندن تجربه‌ای 
جدیــد، با نقدهای موافق و مخالف منتقدان مواجه شــد. 
»بی‌رویا« در جدول آرای مردمی، در رده ســیزدهم جای 

گرفته است.

بی‌مادر
درام ســیدمرتضی فاطمی‌نیز با نظرات متفاوت منتقدان 
بدرقه شده است. بی‌مادر در جدول آرای مردمی، در رتبه 

دوازدهم قرار گرفته است.
بیرو

درام بیوگرافی مرتضی علی عبــاس میرزایی که عمدتا با 
اقبال منفی منتقدان مواجه شــده است، در جدول آرای 
مردمی‌رویه متفاوتی با نظر منتقدان در پیش گرفته و در 

رتبه نهمین فیلم محبوب مردمی‌جا خوش کرده است.
خائن‌کشی

آخرین ســاخته مســعود کیمیایی تا اینجا بیشتر با نظر 
موافق منتقدان همراه بوده اســت اما این فیلم در اتفاقی 

نسبتا عجیب، نوزدهمین فیلم محبوب مردمی‌است.
درب

کمتر منتقدی تاکنون درباره ســاخته جدید ســیدهادی 
محقــق اظهارنظــر کرده اســت. بــا این حــال »درب« 
هم¬اکنون در رتبه شانزدهمین فیلم محبوب مردمی‌قرار 
گرفته اســت. این فیلم با کمتــر از ۸۰۰ مخاطب تا پایان 

روز هفتم‌ ‌دومین فیلم کم‌مخاطب جشــنواره این دوره به 
حساب می‌آید.

دسته دختران
منیر قیدی، یکی از ســه فیلمنامه‌نویس دســته دختران 
اســت. فیلمی‌که اگرچه عموما با نقدهای منفی منتقدان 
مواجه شده اما در جدول محبوب‌ترین آثار مردمی، در رتبه 

دهم قرار گرفته است.
شادروان

جدیدترین ساخته حسین نمازی که جزو غافلگیری‌های 
جشنواره امسال محسوب می‌شود و با نظرات عمدتا مثبت 
منتقــدان بدرقه شــده، در رده چهارمیــن فیلم محبوب 

مردمی‌جشنواره امسال جای گرفته است.
شب طلایی

اولین فیلم یوســف حاتمی‌کیا نیز با اظهــارات متفاوتی 
از ســوی منتقدان همراه بوده اســت. ایــن فیلم در رتبه 

پانزدهمین فیلم محبوب مردمی‌قرار گرفته است.
شهرک

فیلم علــی حضرتی نیــز ازجمله آثاری بــوده که کمتر 

منتقــدی تاکنون درباره آن به اظهارنظر پرداخته اســت. 
با این حال »شــهرک« در جــدول آرای مردمی، در رتبه 

هفدهم جای دارد.
علفزار

درام جسورانه کاظم دانشی نیز عموما، هم با استقبال خوب 
منتقدان مواجه شــده و هم در ســینماهای مردمی‌مورد 
استقبال قرار گرفته اســت تا جایی که این فیلم، سومین 

فیلم محبوب مردمی‌محسوب می‌شود.
لایه‌های دروغ

رامین ســهراب یکی از ســه فیلمنامه‌نویس تنها اکشــن 
جشنواره این دوره محسوب می‌شود. این فیلم که با نظرات 
منفی منتقدان مواجه شده، هم اکنون در رتبه بیستمین 

فیلم محبوب مردم قرار دارد.
مرد بازنده

محمدحســین مهدویان یکی از سه فیلمنامه‌نویس »مرد 
بازنده« اســت. فیلمی‌که بیشتر با نقدهای مثبت استقبال 
شده و در جدول آرای مردمی‌نیز در رتبه پنجم قرار گرفته 
اســت. این فیلم با بیش از ۹ هزار مخاطــب تا پایان روز 

هفتم، پرمخاطب‌ترین فیلم این دوره شناخته شده است.
ملاقات خصوصی

اولین ساخته امید شــمس که توسط سه فیلمنامه‌نویس 
ازجمله شــخص کارگردان به رشته تحریر درآمده، هم با 
اســتقبال قابل توجه منتقدان مواجه شده و هم در جدول 
آرای مردمی‌به عنوان محبوب‌ترین فیلم جشنواره این دوره 

شناخته می‌شود.
موقعیت مهدی

هادی حجازی‌فر که یکی از دو نویســنده این فیلم است، 
در ادامــه روند پیشــتازانه خود، هم¬چنان کــه با اقبال 
گســترده منتقدان مواجه شده، در جدول آرای مردمی‌نیز 
 در رتبــه دوم قرار گرفته و اتفاق خارق‌العــاده ای را رقم

 زده است.
نگهبان شب

رضا میرکریمی، یکی از دو فیلمنامه‌نویس نگهبان شــب 
است. فیلمی‌که نظرات موافق و مخالف بسیاری را از جانب 
منتقــدان اخذ کرده و در جــدول آرای مردم نیز در رتبه 

ششمین فیلم محبوب مردمی‌قرار گرفته است.

نگاهی به عملکرد فیلمسازان مولف در فجر چهلم

قاتق نان یا قاتل جان؟

درخواست برای تحقیق درباره شاعر گمشده
»مارگارت اتوود« نویسنده مشهور کانادایی 
هم به جمع گــروه بزرگی از نویســندگان 
سراســر جهان پیوست که خواســتار اقدام 
فوری برای پرونده شــاعر گمشده رواندایی 
شــده‌اند. بــه گزارش ایســنا و بــه نقل از 
گاردین، »مارگارت اتــوود«، »بن اوکری« و 

»جان ماکسول کوتسی« به بیش از ۱۰۰ نویسنده جهان پیوستند که خواستار 
مداخله رئیس‌جمهور رواندا در پرونده »اینوسنت باهاتی«، شاعری که یک سال 
از ناپدید شدنش گذشته است، شــده‌اند. بر اساس گزارش پن اینترنشنال، یک 
سازمان حقوق بشر، »باهاتی« آخرین بار در هفتم فوریه سال ۲۰۲۱ در  یکی از 
هتل‌های ایالات جنوبی رواندا دیده شــده است. این شاعر که در کشورش چهره 
شناخته‌شده‌ای محسوب می‌شود، شعرهایی در یوتیوب و فیسبوک منتشر کرده 
بود و در مراسم‌هایی نیز اجرا داشت، اما از آن زمان تاکنون به »کیگالی« بازنگشته 
و موبایل‌هایش نیز خاموش هستند. گزارش‌های رسانه‌ها نشان می‌دهند ناپدید 
شدن این شاعر در نهم فوریه به اداره تحقیقات رواندا گزارش شده است. حالا بیش 
از ۱۰۰ نویسنده و هنرمند در نامه‌ای به رئیس‌جمهور رواندا، نگرانی عمیق خود را 
درباره وضعیت »باهاتی« نشان داده‌ و به این نکته اشاره کرده‌اند که آن‌ها معتقدند 
ناپدید شدن این شاعر با محتوای شعرهای او که انتقادی به مسائل تاثیرگذار در 
جامعه رواندا بوده، مرتبط است. این گروه از نویسندگان همچنین به گزارش‌هایی 
اشاره کرده‌اند که طبق آن‌ها »باهاتی« در اتفاقی مشابه در سال ۲۰۱۷ چند روز 
پس از انتشــار یک بیانیه‌ انتقادی در فیسبوک به اداره پلیس فراخوانده شد و به 
دنبال آن بدون هیچ محاکمه‌ و اتهامی‌سه ماه را در زندان گذراند. »باهاتی« پس 
از حکم دادگاه از زندان آزاد شــده بود. در این نامه به یکی از سخنرانی‌های سال 
۲۰۲۱ یکی از مقامات فرهنگی رواندا نیز اشاره شده است که در آن درباره گمراه 

شدن افکار عمومی‌بر اثر خارج شدن شعر از مسیر اصلی، صحبت شده بود.

کنسرت مشترک علی زندوکیلی با خواننده اهل ترکیه
کنسرت مشترک علی زندوکیلی و خواننده 
پاپ ترکیه »کــورای آوجــی« در تاریخ ۴ 
فروردین ۱۴۰۱ در سالن icc ترکیه برگزار 
می‌شود.  به گزارش ایسنا، کورای آوجی در 
کنســرت ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ خود در ترکیه، 
از علــی زندوکیلی به عنوان خواننده مهمان 

دعوت کرد که دو قطعه را به صورت مهمان در کنسرتش اجرا کند و در ادامه این 
همکاری، به کنسرت مشترک فرودین ۱۴۰۱ منجر شده است. 

علی زندوکیلی در نخســتین روز از سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر ـ ۲۰ 
بهمن ماه ـ نیز در یک سانس در سالن میلاد نمایشگاه به روی صحنه می‌رود. 

نگاهی به موسیقی فیلم موقعیت مهدی 
گام بلند سوپرانویی زیبا 

در ترکیب با اوخشامایی شنیدنی
صبا رادمان

»موقعیــت مهــدی« فیلمی‌درباره 
شــهیدان باکری، مهــدی و حمید 
باکری اســت. فیلم از آشــنایی و 
ازدواج مهدی باکری با همســرش 
آغــاز شــده و قــدم به قــدم جلو 
آمده تا به شــهادت ایشــان برسد. 
فیلمی‌خوش ســاخت کــه اگرچه 

همانند بسیاری دیگر از فیلم‌های جشنواره، ریتم کند گاه و بیگاهش در آن از 
آفتهایش به شمار می‌آید اما موسیقی گوش نواز آن، همه چیز را تغییر می‌دهد 
زیرا موسیقی زیبا و دل انگیز مسعود سخاوت دوست با تلفیقی از سازهای ایرانی 
محلی آذربایجان با سازهای ارکستری غربی، لحظات دلچسب و فراموش نشدنی 

را برای مخاطب به ارمغان می‌آورد.
سازهای زهی با همراهی سازهای بادی و کوبه‌ای در نقش ارکستر در جای جای 
صحنه‌های فیلم بر روی تصویر نشسته و حس لحظه را در نغمه خود به مخاطب 
ارائه می‌دهد حسی سرشــار از تجربه‌های متفاوت، از غم تا شادی از شادی تا 

بغض و از بغض تا اشکی تلخ برگونه‌ها.
ســاز بندی غربی در حالــی روی تصویرهای متفاوت فیلم قــرار می‌گیرد که 
سازهای ایرانی به ویژه نوای آرام و حزن انگیز نی با موسیقی غربی تلفیق شده 
و اگرچه موســیقی تلفیقی با معنای رایج آن، در فیلم به گوش نمی‌رســد اما 
تلفیق صحیح و درهم‌تنیدگی سازها با یکدیگر بر اساس اتفاقات و لحظات فیلم 
و داستان، همگی نشــان از یک آهنگساز هوشمند ولبریز از خلاقیتی دارد که 

می‌داند چه سازی را در کجا استفاده کند.
نوای زمزمه‌های محلی آذربایجان و گاهی تصنیف‌های غیر محلی و نوای کرال 
ســوپرانوی زنانه، ترکیبی زیبا و چشــمگیر برای فیلم به ارمغان آورده است. 
نغمه‌های ســوپرانوی کُرال زیبا، همان قدر برتصویر نشسته که لالایی خواندن 

آرام و تاثیرگذار محلی بانویی دیگر.
در این میان اوخشاما خوانی مجید عصری با صدای زیبا و دلنشین او به همراه 
درست و صحیح خواندنش نیز لحظات تاثیرگذاری را با خود به همراه می‌آورد. 
تصنیف‌های محلی او با همراهی ســازها و موســیقی مناســب بر روی تصویر 
نشســته و بغض گرمی‌را برای مخاطب به ارمغــان می‌آورد. بغضی تلخ از برای 
مردی که به دور از کلیشــه‌های رایج بر پرده سینما ظاهر شده و از فرماندهای 

سخن می‌گویند که بدون افرادش نه جایی می‌رود و نه کاری می‌کند.
ورود به موقع ویولن‌ها و ســازهای زهی در حالی که ســازهای مضرابی آنان را 
همراهی می‌کنند بازگو کننده دغدغه‌ها و مصائبی اســت که مهدی باکری را 
بر تصویر نشــان داده و مخاطب را با آن همراه می‌کند.‌ از آن نمونه می‌توان به 
صحنه ختم و مراســم پس از شهادت حمید باکری اشاره کرد. گریه اعتراضی 
خواهر حمید و مهــدی که زهرا نام دارد و اعتراض او به مهدی برای آنکه چرا 
پیکر برادرشان را به خانه باز نگردانه با آوای نت‌های موسیقی در هم می‌آمیزد. 
زهرا گریه کنان اعتراض می‌کند که چرا مهدی به عنوان فرمانده لشــکر اعلام 
کرده تا زمانی که پیکر تمام شــهدا از جبهه و محلِ در حال پیشــرَوی عراق 
به پشــت جبهه بازنگشــته، پیکر برادرش نیز به خانه باز نخواهد گشت. سؤال 
و جواب اعتراضی خواهر و برادر را با هم در شــرایطی می‌شــنویم که سازهای 
زهی، بادی و مضرابی، پرســش و پاســخی شــنیدنی را با خود به همراه دارد. 
نت‌های گوناگون بر ســازها می‌رقصند تا بازگوکننده پرسش و پاسخی باشند 
که خواهری عزادار با برادر فرمانده‌اش مطرح می‌کند. ســازها، با اوج و فرودی 
مناســب، اعتراض زهرا در مقام یک خواهر داغدار و ســپس آرامش مهدی را 

درمقام فرمانده ای بازگو می‌کند که باید همگان را دعوت به آرامش کند.
زمــانِ فیلم می‌گذرد و پرده به پرده و یا شــاید در ســریال این فیلم که بعداً 
در تلویزیون پخش خواهد شــد، قسمت به قسمت این سریال جلو می‌رود، به 
لحظات پایانی فیلم و در نهایت به پایان فیلم نزدیک می‌شــویم؛ شهید مهدی 
باکری در حالی که پیشــتازی افراد گروه و لشــکرش هست گلوله خورده و به 
شهادت می‌رسد. در صحنه پایانی که پیکر شهید در حال غوطهور شدن و غرق 
شدن در آب دریاست، این نوای موسیقی آهنگساز فیلم است که مخاطب را با 
عمق اتفاقی همراه می‌کند که در حال رخ دادن است. تصنیف مجید عصری با 
نوای ارکستر در هم آمیخته و زمزمهوار، ترانه آذری محلی که اوخشاما نام دارد 
را زلزله می‌کند. نوایی دلنشین و آشنا که گویی از اعماق تاریخ سی ساله جنگ 
تحمیلی همراه شده و قدم به قدم پیش آمده تا به نقطه‌ای برسد که مخاطب را 
با خود دگرگون کند. نوای ساز بندی ایرانی و کلاسیک غربی در هم می‌آمیزد 
تا تصاویر خیالانگیزی از اتفاقی در ذهن مخاطب رقم بخورد که موســیقی آن 
را بیان می‌کند. موســیقی زیبا با نوای دلنشین یک خواننده محلی و نت‌هایی 

که گویی با پیکر شهید در اعماق آب‌ها می‌رقصند و شاعرانه به اوج می‌روند.
 آری، فیلم تمام شده و تنها نوای شاماخان خوانی با همراهی نوای کُرال سوپرانوی 
شنیدنی است که مخاطب را با خود همراه می‌سازد. موسیقی‌ای که بودنش، سبب 
شده تا لحظات کِشدار و کُندیِ ریتم فیلم برای مخاطب تبدیل به لحظاتی شنیدنی 
و قابل تحمل شود. پس شاید بهتر باشد لحظاتی از فیلم را با چشمان بسته، همراه 
با شــهید باکری، تنها در موسیقی، غرق شده و با آن به اعماق دریا، غوطه بزنیم 
تا نوای تاریخی اوخشاماخوانی در سوپرانوی دقیق و زیبای خواننده در هم آمیزد 
و لحظات کشدار فیلم را به رؤیایی شنیدنی تبدیل کند. نوایی زیبا از موسیقی‌ای 

خیال انگیز که عمری به قدمت موسیقی و البته موسیقی آذربایجان دارد.

اخبارکوتاه

نگاه

نیکــی کریمی‌بازیگر فیلم‌های  »برج مینو« و »بوی پیراهن یوســف« درباره 
تجربه اش در » دســته دختران » گفت: آنچه بیش از همه برای من جذابیت 
داشــت، یک فیلمنامه جدید بود چون حتی اگر من پیش از این، »برج مینو« 
و »بوی پیراهن یوســف« را کار کردم، آن فیلم‌ها در پس زمینه اش جنگ بود 

ولی »دسته دختران« برای من یک کشمکش جدید بود.
این بازیگر و کارگردان سینمای ایران که با ایسنا گفتگو می‌کرد، ادامه داد: من 
می‌توانستم در »دسته دختران« کارهای فیزیکی را خیلی ملموس انجام بدهم 
امــا خارج از این موارد، آنچه برای من مهم تر بود، قصه بود. مادری فرزندانش 
را در موشک باران‌های جنگ از دست می‌دهد و به خط مقدم جنگ می‌رود تا 

بمیرد. این قصه برایم از لحاظ درماتیک خیلی مهم بود.
این بازیگر که نقش» یگانه کمایی« را در »دســته دختران« بازی کرده است، 
خاطرنشــان کرد: نمی‌توان گفت که یگانه کمایی فرمانده اســت. زنانی به او 

می‌پیوندند که هر کدام قصه خود را دارند.
نیکی کریمی‌همچنین درباره کارکترش در فیلم »دسته دختران« خاطرنشان 
کرد: این خانم افسرده و غمگین است و بچه‌هایش را از دست داده و کارگردان 
تاکید داشــت که »یگانه« ) با بازی نیکی کریمی( از همه باید ریکشــن‌هاش 
کمتر باشــد، با نگاه‌هایی خیره و خســته و تنها انگیزه اش برای اینکه بخواهد 

بجنگد، کشته شدن بچه‌هایش است.
او درباره لهجه اش در فیلم »دســته دختران« خاطرنشان کرد: خانم قیدی به 

شــدت تاکید داشــت که یگانه کمایی تهران درس خوانده  و در جنوب معلم 
شــده و در حقیقت یکی از اشخاصی هست که خیلی محلی صحبت نمی‌کند 
و ایشــان تأکید داشتند که با لهجه غلیظ جنوبی صحبت نکنم. کارگردان  در 
تمرینات می‌گفت که هر کســی میزانی از لهجه را باید داشته باشه و در مورد 
نقش یگانه تاکید داشت که به طور ملموسی باید مشخص باشد که این شخص 
با لهجه صحبت نمی‌کند و فقط یکسری کلمات را با لهجه می‌گوید. خودم من 
بــه عنوان بازیگر نگران بودم و به خانم قیدی می‌گفتم که بهتر نیســت لهجه 
همه یک دســت باشــد ؟ و او گفت نه من دلم می‌خواهد که هر کدام تان به 
یک ترتیبی لهجه داشــته باشید و لهجه‌ها یکدست نباشد و روی این موضوع 

تاکید داشت.
نیکی کریمی‌همچنین درباره حادثه ای که ســر صحنه این فیلم برایش پیش 
آمد یادآور شــد: بعد از یک ماه از فیلمبرداری »دســته دختران« سانحه ای 
برایم پیش آمد که هم جمجمه ام شکســت و هم مهره گردنم آسیب دید، اما 
آنقدر به کار علاقه داشــتم که هــر روز تفنگ چند کیلویی را بلند می‌کردم و 

سر فیلمبرداری می‌رفتم.

نیکی کریمی: 

کارگردان »دسته دختران« تاکید داشت با لهجه غلیظ جنوبی صحبت نکنم

فیلمی‌دیدیم  از مدت‌ها،  بعد 
که پوســته‌های کلیشه‌ای و 
شعاری در ماجرای مهاجرت 
را کنــار می‌زند و دســت به 

جراحی روحی می‌زند.
به گــزارش ایرنا، بی رویا کار 
آرین وزیردفتری، یکی دیگر 

از فیلم اولی‌های جشــنواره چهلم فیلم فجر اســت 
که مورد توجه قــرار گرفته. این فیلم درباره زنی به 
نــام »رویا پاک رو« )طناز طباطبایی( و همســرش 
»بابک« )صابر ابر( اســت که قصد مهاجرت دارد اما 
در یک حادثه ای، با دختری آشنا می‌شوند که دچار 

فراموشی شده است. 
یکی از لایه‌های فیلم، ظاهر به مســائل روانشناختی 
مربوط می‌شــود که می‌توان براســاس روانشناسی 
یونگی، آن را نقد و تحلیل کرد. رویا شخصیت اصلی 
است و آرش دوست خانوادگی آنها، آنیموس یا همزاد 
نرینه او است. »زیبا« )شادی کرم رودی( هم آنیمای 
»بابک« اســت. یونگ در جایی می‌گوید: »انسانی به 
کمال انسانیت خود می‌رسد که آنیما یا عنصر مادینه 
وآنیموس یا عنصــر نرینه در او به وحدت و یگانگی 
کامل برســند.« آنگاه در فیلم می‌بینیم هنگامی‌که 
بابک با آنیمای خود زیبا، به هم می‌رســند، جشــن 
تولد برپا می‌شــود و آنگاه کــه »رویا« و »آرش« به 
هم می‌رســند، آتش بازی در آسمان شکل می‌گیرد 
که نشــانه ای از کمال و تولدی دوباره در آنان است. 
فیلمساز تلاش می‌کند به مخاطب این موضوع را القا 
کند که روند تبدیل شدن آدم‌ها به دیگری، روندی 
نامحدود و یک دور بی انتهاست، مانند نوار موبیوس 
که نگره ای از کیهان و جهان هســتی است که ابتدا 
و انتها ندارد اما ابتدا و انتهایش یکی است.  بی رویا 
فیلمی‌جسورانه است و فرآیندی چند لایه دارد. لایه 
لایه درونی تر آن، مساله مهاجرت است. یک دیالوگ 
درخشان در فیلم وجود دارد که می‌شود گفت یکی 
از بهترین مفاهیمی‌اســت که در چند سال گذشته 
درباره مهاجرت و ترک وطن گفته شده است. »زیبا« 
از »رویا« می‌پرسد: »آدم اگه گذشته اش رو فراموش 

کنــه، بــاز هم همــون آدم 
قبلیه؟« و این ســوال، نقطه 
شــروع تحــول و تنش‌های 
بعــدی قصه اســت. از آنجا 
که این روزها و ســال‌ها، تب 
مهاجــرت، در میان جوانان، 
بالاست، می‌شود این سوال را 
بارها و بارها مطرح کرد. به این معنا که، مهاجرت و 

ترک وطن، نوعی فراموشی به حساب می‌آید.
فرامــوش کردن وطــن، فراموش کــردن خاطرات، 
فرامــوش کردن تجربه زیســتن با همشــهری‌ها و 
فراموش کردن هر آنچه که تا لحظه خروج، به دست 
آمده است. این ســوال، تلخی هجرت و جاگذاشتن 
وطن در پشــت ســر را به خوبی نمایــان می‌کند. 
بنابرایــن، آرش که اصرار بر مهاجــرت دارد، دچار 
فراموشی می‌شــود و »رویا« آرام آرام به باد نسیان 
می‌ســپارد. »رویا« تلاش می‌کنــد که هویت ش را 
حفظ کند و آنچه که دارد را حفظ کند اما دیگرانی 
که با رفتــن موافق اند، در مقابل او می‌ایســتد. بر 
همین اساس، زندگی تازه »رویا«، هم بچه دارد، هم 
گل و گیاه دارد و هم احساس گرم دوست داشتن. 

میزانســن‌های بی رویا، به ویــژه در آن صحنه‌هایی 
که روبه روی آینه گرفته شده است، یکی از خلاقانه 
تریــن و درخشــان ترین صحنه‌هایی اســت که در 
ســال‌های اخیر در فیلم‌های ســینمایی تولید شده 

است. 
اما یکی از نکته‌هایی که در فیلم به عنوان یک اشتباه 
می‌تواند مطرح شود آن اســت که آرش و رویا قرار 
است تا یک هفته دیگه به کپنهاگ پایتخت دانمارک 
بروند اما او تازه درصدد گرفتن پاســپورت است در 
حالی کــه فرآیند گرفتن ویزای کشــوری همچون 
دانمارک در حیطه کشــورهای شــنگن و اتحادیه 
اروپاســت، ماه‌ها و بلکه ســال‌ها به طول می‌انجامد 
اما ما در فیلم می‌بینیم کــه »رویا« تازه می‌خواهد 
پاســپورت بگیرد. نمی‌دانم این ماجرا آیا ارتباطی با 
سوررئال بودن فیلم دارد یا نه، اما توضیح مشخصی 

در فیلم به این ماجرا داده نمی‌شود. 

ندا جلیلی تازه ترین مجموعه 
نقاشی‌هایش را با عنوان نقشه 
ریشه در گالری ویستا به تماشا 

دارد.
او در پاســخ به اینکه نقشــه 
ریشه درباره چیست؟ می‌گوید: 
نقشه ریشــه ،  اشاره ای است 

به درختان و نقش حیاتی آنها در چرخه آب )میدانیم 
که درختــان همچون پمپ‌های بیولوژیک، بوســیله 
ریشــه آب را از زمین میگیرنــد و بصورت بخار به هوا 
میفرستند و در بوجود آمدن ابرها ، در کنار دیگر عوامل 
طبیعی ،موثرند( و نقشــه ابزاری برای من بوده است 
که مکان درختهای قطع شــده ای که در مســیر من 
بوده علامتگذاری و مشخص کنم. جلیلی در خصوص 
رابطه نشان دادن موقعیت زیست محیطی و تکنولوژی 

مسیریابی می‌افزاید: 
تکنولوژی مســیر یابی در این پروژه کمک کرده است 
به،ثبت فقدان درختان قطع شــده ،کــه بارها از کنار 
آنها گذشته و فراموششان میکنیم و شاید کمی‌باعث 
هشیارتر باشــیم به حذف زندگی گیاهان و جاندارانی 
که برای بقاء ما ضروری هســتند. من تصاویر درختان 
قطع شده را بصورت  qrcodeدرآورده ام که همزمان 
با دیدن آثار و نقاط علامت گذاری شده ، بتوان  نقشه 
ای را که محل زندگی درخت و همچنین عکس آن را 
مشاهده کرد. ندا جلیلی این گمانه دیرین که تکنولوژی 
در جهت تخریب محیط زیســت اســت را این گونه 

تصحیح می‌کند: 
عملکرد انســان در استفاده از تکنولوژی تعیین کننده 
اســت. اگر خردمندانه از ابزارهای رو به رشــد بتوانیم 
استفاده کنیم ،تخریب محیط زیست را می‌توان کنترل 

کرد. اما اراده جمعی و جهانی بسیار اهمیت دارد.
جلیلی گفت: در این مجموعه ۲۵ اثر در گالری ویستا 
ارائه شــد که دو اثر بصورت اینستالیشــن و ۹ اثر به 
صورت ترکیب حجم و نقاشــی است. آثار نئوآبستره و 
بصورت ترکیب مواد بر روی بوم اجرا شده است. شش 
اثر اشاره دارد به پرندگانی که درتهران زندگی میکنند 
و قطع درختان میتواند زیســتگاه آنها را در خط قرار 

دهد. شــش اثر دیگر اشاره به 
درختانی دارد که در این شهر 
میبینیم و همچنین درختانی 
که برای آب و خــاک تهران 
مناســبند و به آب فراوان نیاز 
ندارند و می‌توانند گزینه‌هایی 
ایجاد پوشش  برای  مناســب 
ســبز در این منطقه باشــند. نقشــه خیابان ولیعصر 
بصورت اینستالیشن و در ابعاد ۲ متر به بیشترین حجم 
درختان قطع شــده اشاره دارد. جلیلی که مرداد سال 
۹۵ نمایشگاه سکوت زمین را در همین گالری ویستا 
ارائه داده بود، در توضیح تفاوت نمایشگاه فعلی گفت: 
در مجموعه قبلی به تالابها و رودخانه‌های خشک شده 
و یا در معرض نابودی اشاره داشتم . این مجموعه نیز در 
ادامه به حذف درختان که باز قسمتی از زنجیره طبیعی 
برای حیات ما و موجودات زنده اســت پرداخته ام. او 
خاطر نشان کرد: گرایش من به مپ آرت است و حس 
می‌کنم وقتی از فاصله دور به موضوعی نگاه می‌کنیم 
درک آن برایمان آســانتر میشود و همچنین آسیب‌ها 
را میتوان شناسایی کرد و برای جبران آن وارد مرحله 
اقدام شد. اولین چیزی که با دیدن عکسهای هوایی نظر 
من را جلب می‌کند، تصاحب و تخریب بی وقفه انسان 
و تغییر سطح کره خاکی است. بنابراین شاید بهتر است 
انسان کمی‌توقف کند و از فاصله به عملکرد خود نگاه 
کند . شــاید راهکاری تازه و تغییر رویه ،باعث نجات 
انسان و خانه اش، زمین باشد. جلیلی درباره نقش هنر 
و هنرمندان در این وانفســای گرمایش زمین و بحران 

زیست محیطی معتقد است: 
هنرمنــدان با توجه به حساســیتهای روحی و نگاهی 
متفاوت ، مصائب زمان خود را بیان می‌کنند و یا تاثیر 
جهتی را که در آن زیســته انــد بازتاب میدهند . این 
شاید همانند آینه ای باشد در برابر مخاطب فرهیخته 
، که شاید جریان فکری ایجاد کند . ولی  تغییر روشها 
مسلما نیرویی فراتر و اقدامی‌عملی نیاز دارد که در توان 

یک هنرمند نمی‌گنجد. 
گالری ویستا در نشانی تهران، خیابان مطهری، خیابان 

میرعماد، کوچه ۱۲، پلاک ۱۱ واقع است.

سوگواره قطع درختان در گالری ویستابی‌رویا؛ رنج ماندن و جراحت رفتن 


